
 ...عشق يعني
 عاطفه احمدي ����

 پناهعشق يعني جان پناه بي

 عشق يعني التماس يك نگاه

 عشق يعني تكيه گاه خستگي

 ي دلبستگيعشق يعني قصه

 عشق يعني اوج يك احساس داغ

 ها در ذهن باغي پروانهپرسه

 ي ابر بهارعشق يعني گريه

 بر كويري مملو از خاشاك و خار

 هاعشق يعني شورش احساس

 هادر عبور باد، رقص ياس

 هاعشق يعني پاكي آيينه

 هاعشق يعني انهدام كينه

 عشق يعني درس مهر آموختن

 روشني بخشيدن و خود سوختن

 عشق يعني از محبت تر شدن

 تر شدناز تن درياچه آبي

 ي بود و نبودعشق يعني قصه

 هاي وجودپر كشيدن از قفس

 عشق يعني همره رؤيا شدن

 يا به هم پيوستن و دريا شدن

 عشق يعني پر شدن از عطر دوست

 زندگي با عشق چون رؤيا نكوست

 6صفحه  �               1159شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه
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    فـاني
 مرضيه همايوني   ����

 دو  روز است كه نيستي؛

 ديروز و امروز

 و آب از آب عالم تكان نخورده

 رحميچه دنياي بي

 خورشيد؛

 رودها ميآيد و شبها ميصبح

 كندبرايش چه فرقي مي

 !كه تو نيستي

 چرخدزمين هنوز هم مي

 شوندها از كنار هم رد ميآدم

 كنندها بازي ميبچه

 چرخدچرخ و فلك مي

 پاشد به دل حوضفواره آب مي

 كنندها شنا ميگنجشك

 !و انگار نه انگار كه تو نيستي

 رودرحمانه جلو ميچقدر همه چيز بي

 !ساعت پاندولي قديمي خودت حتي عقربه

 حتي كمتر شدن قطرات اشكمان

 ...همه چيز عادي است

 !فقط دو روز است كه نيستي

 ها،ها، اشك و اشكها، ناله و نالههق هق

 .شوندسكوت مي                                                 

 روي؛از يادمان نمي

 .شودكم، كم ميولي رنجمان كم

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    وداع

    نوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلامان    ����

 ديگر رسيد وقت وداع من و تو باز
 با خاطرات خوب گذشته

 با ديدگان خيس، با قلب پر نياز
 گيرمديگر سراغ از تو نمي

 خوانمديگر تو را به خويش نمي
 ي من، از ديار منوفاي رفتهاي بي
 قرار منقرار تو، من و تو بياي بي

 امداريي شب زندهديگر بس است قصه
 امگذاريتا كي مرا به غصه و غم مي

 بگذار تا براي هميشه
 ياد تو را از دل ببرم تا غروب عمر
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 هاديگر رسيد وقت وداع فرشته

 هاهاي گذشتهديگر گذشت خاطره

    چه دلپذير استچه دلپذير استچه دلپذير استچه دلپذير است

 )شاعر و نمايشنامه نويس اسپانيايي(فدريكو گارسيالوركا   ����

 چه دلپذير است
 اين كه گناهانمان پيدا نيستند

 وگرنه مجبور بوديم
 هر روز خودمان را پاك بشوييم

 كرديمبايست زير باران زندگي ميشايد هم مي
 و باز دلپذير و نيكوست اين كه

 هايماندروغ
 كندمان را دگرگون نميشكل

 چون در اين صورت حتي يك لحظه
 آورديمهمديگر را به ياد نمي

 .ات سپاسخداي رحيم تو را به خاطر اين همه مهرباني

 )دو دريچه به دريا(دو چشم داري 
 كه سرتر از من

 دو رديف دندان
 جوندهايم را ميكه مخاطب

 ها آمده بودممن فقط به دنبال گوش ماهي
 كه تا زانو
 هايت گير كردمدر چشم

  به دريا برگرد 
 اي پري

 !به دريا
���� 

 داندچه كسي مي
 !الكساندر

 ايشايد پوكه
 ايو يا حتي كلمه

 .پاك كند گناه جهان را
 بايستتو مي

 كرديسر اين چند كلمه دوئل مي
 .هاي خورشيدبر شانه
���� 

 من يك برادر داشتم
 اما

 !هزارتايش را كشتند

 من يك برادر داشتم
  Nاحسان رنجبرفهلياني 

 .هاي زندگيهاي گرم و سوزان جاري در رگمرا بخوان اي تپش

 .در جستجوي توام در اعماق دلواپسي و رنج

 ...هاي خاك وجودم متصلي اماچون نبض يك گياه به تپش

 .ي افكارميكنم كه ماوراي من و دنياي تحقير شدهحس مي

 .گريزي از روزن خيالشوي و ميحس مي

ي روحـم را بـه سـمت        هاي خـشكيده  لب.  نوشتمت به اسم سرابمي

 .شويبري و دور ميفراسمت مي

 .كنيچو سيب مرا مست مي. بويمتمي

 .كنيي عرف طرد ميچينمت و اين چنين مرا از صحن صومعهمي

اين قلب كه از شوق پرپر است با نفخ صور تـو، اي شـور زنـدگي، پـر           

 .مكانهاي بيي مرغزند به هواي آشيانهمي

 ...در اعماق دلواپسي و
    پورپورپورپورمينا عليمينا عليمينا عليمينا علي        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 


